
إضاءة من السجن 
روشنگری از زندان 

  
في السجن یوسف ع نبي مرسل لا یترك الدعوة إلى الله، فلابد أن 

یكون ھناك تأثیر في نفوس السجناء، كأي مجتمع إنساني في مواجھة 
رسالات السماء، ولابد أن ینقسم المجتمع إلى جھتین جھة تؤمن وجھة 
تكفر، ھكذا انقسمت المجتمعات التي بعث فیھا الرسل ﴿وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ 

ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً أنَِ اعْبدُُوا اللهََّ فإَذَِا ھُمْ فرَِیقاَنِ یخَْتصَِمُونَ﴾(النمل:۴۵.). 
یوسـف ع در زنـدان نیز پیامـبری فـرسـتاده شـده بـود کھ دعـوت بـھ سـوی خـداونـد 
را تـرک نکرد؛ پـس بـاید در درون زنـدان نیز تـأثیری بـر زنـدانیان وجـود داشـتھ 
بـاشـد. درسـت مـانـند ھـر جـامـعھ ی انـسانی در مـواجـھھ بـا رسـالـت ھـای آسـمانی، 
لاجَــرَم جــامــعھ بــھ دو بــخش تقسیم می شــود: بخشی مــؤمــن و بخشی کافــر؛ 
جــامــعھ ھــایی کھ فــرســتادگــان در آنــھا مــبعوث شــدنــد، بــھ ھمین صــورت تقسیم 
را  یکتا  خداي  که  فرستادیم  را  صالح  برادرشان  ثمود  قوم  بر  می شـدنـد. «(و 

بپرستید، ناگهان دو گروه شدند و با یکدیگر به خصومت برخاستند)». 
  

جْنَ فتَیَاَنِ﴾(یوسف:٣۶.)، والفتیان اللذان دخلا معھ  ﴿وَدَخَلَ مَعَھُ السِّ
السجن كذلك فأحدھما كان قریباً من الإیمان برسالة یوسف والثاني مكذباً، 
وھما مختلفان في ھذه الرسالة بین التصدیق والتكذیب، أقبلا على یوسف 

ع أحدھما رأى رؤیا ھي: ﴿قاَلَ أحََدُھُمَا إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً﴾
(یوسف:٣۶ .)، والثاني مكذب برسالة یوسف ع، فكذب ﴿وَقاَلَ الآْخَرُ إنِِّي 

أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ﴾(یوسف: ٣۶.) وكان یرید ان 
ل یوسف ع كذبھ، لیطعن برسالة یوسف ع، فھما إذن اقبلا على  یؤوِّ

یوسف لیحلا خلافاً بینھما حول رسالة یوسف ع ﴿نبَِّئْناَ بتِأَوِْیلھِِ إنَِّا نرََاكَ 
مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾، ولذا قال یوسف في آخر كلامھ معھما ﴿قضُِيَ الأْمَْرُ 

الَّذِي فیِھِ تسَْتفَْتیِاَنِ﴾ فحصول ما أخبرھما بھ یوسف ع، سیثبت أن الرؤیا 
حق من الله، ولا ینكرھا إلا القوم الكافرون وبالتالي تثبت نبوة یوسف ع، 



ا  جْنِ﴾ ترقبا ھذا ﴿أمََّ التي كانت تدور حول الرؤیا، ولذا  ﴿یاَ صَاحِبيَِ السِّ
ا الآْخَرُ فیَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْ رَأْسِھِ﴾،  أحََدُكُمَا فیَسَْقيِ رَبَّھُ خَمْراً وَأمََّ

وبھذا یحسم النـزاع ﴿قضُِيَ الأْمَْرُ الَّذِي فیِھِ تسَْتفَْتیِاَنِ﴾(یوسف:۴١.). 
افتادند)». وضعیت دو جـوانی کھ بـا او وارد  زندان  به  او  با  نیز  جوان  «(دو 
زنـدان شـدنـد، بـھ این صـورت بـود کھ یکی از آنـان نـزدیک بـھ ایمان بـھ رسـالـت 
یوسـف، و دومی تکذیب کننده بـود و تـفاوت این دو در این رسـالـت در تـصدیق و 
تکذیب شـان بـود. یکی از آن دو کھ رؤیایی دیده بـود بـھ یوسـف ع رو کرد و گـفت: 
می فشارم)»  و دومی کھ  انگور  که  دیدم  را  خود  خواب،  در  «(گفت: 
که  دیدم  را  خود  گفت:  تکذیب کننده ی رسـالـت یوسـف ع بـود، گـفت: «(دیگري 
می خورند)»  و می خـواسـت کھ  آن  از  پرندگان  و  می برم  نهاده،  سر  بر  نان 
یوسـف ع دروغـش را تـأویل نـماید تـا بـھ این تـرتیب، بـھ رسـالـت یوسـف ع طـعنھ ای 
بـزنـد. این دو بـھ سـوی یوسـف آمـدنـد تـا اخـتلاف شـان را در مـورد رسـالـت یوسـف ع 
را حـل کنند: «(ما را از تعبیر آن آگاه کن، که از نیکو کارانت می بینیم)». بـھ 
نظر  درباره اش  ھمین دلیل یوسـف در انـتھای سـخنش بـا آن دو فـرمـود: «(آنچه 
می خواستید به پایان آمده و قطعی است)».  حـاصـل شـدن آنـچھ یوسـف ع بـھ آن 
دو خـبر داده بـود ثـابـت می کند کھ رؤیا، حقیّ از سـوی خـداونـد اسـت و فـقط گـروه 
کافـران انکارش می کنند و بـھ دنـبال آن، پیامـبر بـودن یوسـف ع ثـابـت می شـود؛ 
هم زندانی)» مـنتظر این  دو  نـبوّتی کھ حـول رؤیا می چـرخـد و از ھمین رو « (اي 
بـاشید کھ «(یکی از شما براي مولاي خویش شراب ریزد، اما دیگري را بر دار 
بخورند)». و بـھ این تـرتیب نـزاع پـایان داده شـد.  او  سرِ  از  پرندگان  و  کنند 

«(آنچه درباره اش نظر می خواستید به پایان آمده و قطعی است)». 
  

فعاقبة الإیمان خیر الدنیا والآخرة، وعاقبة الكفر خسارة الدنیا 
والآخرة، وھذا ما حصل معھما، فھما جاءا مختلفان حول رسالة یوسف 

ع. 
عـاقـبت ایمان، خیر دنیا و آخـرت و عـاقـبت کفر، خُسـران دنیا و آخـرت می  بـاشـد؛ 
و این، ھـمان چیزی بـود کھ بـرای آن دو بـھ دسـت آمـد؛ در حـالی کھ بـا دو دیدگـاه 

متفاوت درباره ی رسالت یوسف ع آمده بودند. 
  



ل الرؤیا في أول كلامھ، بل بیَّن لھم رسالتھ، وأنھ  كما أن یوسف لم یؤُوِّ
مؤید بملكوت السماوات، ﴿قاَلَ لا یأَتْیِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنھِِ إلاَِّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَوِْیلھِِ 
ا عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لا یؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ  قبَْلَ أنَْ یأَتْیِكَُمَا ذَلكُِمَا مِمَّ

وَھُمْ باِلآْخِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ﴾(یوسف:٣٧.)، وانھ یدعو إلى توحید الله ونبذ عبادة 
قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَُّ الْوَاحِدُ  جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ العباد للعباد ﴿یاَ صَاحِبيَِ السِّ

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ  الْقھََّارُ * مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونھِِ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ
ینُ الْقیَِّمُ  َِّ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ اللهَُّ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ �ِ

وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾(یوسف:٣٩ -۴٠.). 
یوسـف در ھـمان ابـتدای سـخنش رؤیا را تـأویل نکرد؛ بلکھ رسـالـتش را بـرای 
طعام  آنـان بیان نـمود و اینکھ تـأیید شـده بـا ملکوت آسـمان ھـا می بـاشـد. «(گفت: 
روزانه ي شما را هنوز نیاورده باشند که پیش از آن، شما را از تعبیر آنها چنان 
که پروردگارم به من آموخته است، خبر می دهم. من کیش و آیین مردمی را 
که به خداي یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند، ترك کرده ام)» ؛ او بـھ 
سـوی تـوحید خـداونـد و بـھ دور افکندن پـرسـتش بـندگـان تـوسـط بـندگـان دعـوت 
می کند. «(اي دو هم زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا االله، آن خداوند 
و  خود  که  را  نام هایی  جز  چیزي  یکتا  خداوند  از  غیر  شما   * قهّار؟  واحدِ 
پدرانتان آنها را اینگونه خوانده اید و خداوند حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده 
است، نمی پرستید. هیچ حکمی جز حکم خدا نیست. فرمان داده است که جز 

او را نپرستید. این است دین راست و استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند)». 
  

ثم انتقل یوسف إلى تأویل رؤیا الصادق، وتأویل الرموز التي رتبھا 
الكاذب، فینجو الصادق بصدقھ، ویھلك الكاذب بكذبھ وتكذیبھ على الله 

وبرسالة یوسف ع. 
پــس از آن یوســف ســراغ تــأویل رؤیای صــادقــھ، و رمــز و رازھــایی کھ فــرد 
دروغ گـو پشـت سـر ھـم چیده اسـت، می رود. فـرد راسـت گـو بـا راسـت گـفتنش نـجات 
یافـت و فـرد دروغ گـو بـا دروغ و تکذیبش نسـبت بـھ خـداونـد و رسـالـت یوسـف ع بـھ 

ھلاکت رسید. 
  

﴿وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّھُ ناَجٍ مِنْھُمَا...﴾(یوسف:۴٢.)، والظن ھنا بمعنى الیقین 
قال تعالى: ﴿... قاَلَ الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلاقوُ اللهَِّ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَیِلةٍَ غَلبَتَْ 



ابرِِینَ﴾(البقرة:٢۴٩.)، أي أنھم على یقین من  فئِةًَ كَثیِرَةً بإِذِْنِ اللهَِّ وَاللهَُّ مَعَ الصَّ
لقاء الله. ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْھِ فنَاَدَى فيِ 

الظُّلمَُاتِ أنَْ لا إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِینَ﴾(الأنبیاء:٨٧.)، أي 
تیقن أن الله لن یضیق علیھ رزقھ. 

گفت:....)» ؛ کلمھ ی  شود،  می  رها  داشت  یقین  که  دو  آن  از  یکی  «(به 
داشتن» می بـاشـد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:  «ظـنّ» در اینجا بـھ مـعنای «یقین 
«...(آنانی که یقین داشتند با خدا دیدار خواهند کرد، گفتند: به خواست خدا، 
چه بسا گروهی اندك که بر گروهی بسیار غلبه کند، که خدا با کسانی است 
می کنند)» ؛ یعنی کسانی کھ بـھ دیدار خـداونـد یقین داشـتند. «(و  پیشه  صبر  که 
تنگ  او  بر  هرگز  که  می دانست  و  بِرَفت  خشمناك  که  آنگاه  را،  ذوالنون 
نمی گیریم، در تاریکی ندا داد: هیچ خدایی جز تو نیست، تو منزهّی و من، از 
ستم کاران بودم)» ؛ یعنی یقین داشت کھ خداوند روزی اش را تنگ نمی گرداند. 

  
وأوحى الله لیوسف ع: إن ھذا السجین سینجو وسیكون قریباً من 

الملك (برؤیا السجین)، وأوحى الله لیوسف ع: إن الملك سیخرجھ من 
السجن وإن ھذا السجین سیكون سبب خروجھ من السجن، ولھذا قال لھ 

یوسف ع: ﴿اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ﴾، أراد بھذا أن یبین لھذا السجین علمھ 
بالغیب، عندما سیضطر في المستقبل إلى ذكره عند الملك، كما أراد لفت 
انتباه السجین إلى حالھ ولیذكره في المستقبل عند الملك إذا رأى الرؤیا 

التي ستكون سبباً في خروج یوسف ع من السجن. 
خـداونـد بـھ یوسـف ع وحی فـرمـود کھ این زنـدانی نـجات خـواھـد یافـت و بـھ 
پـادشـاه نـزدیک خـواھـد شـد (بـھ واسـطھ ی رؤیای زنـدانی). خـداونـد بـھ یوسـف ع 
وحی نـمود کھ پـادشـاه او را از زنـدان بیرون می آورد و این زنـدانی، بـاعـث خـارج 
شـدن او از زنـدان خـواھـد شـد؛  بـھ ھمین دلیل یوسـف ع بـھ او فـرمـود: «(مرا نزد 
اربابت یاد کن)»؛ بـا این سـخن، خـواسـت بـرای این زنـدانی روشـن کند کھ از غیب 
بـھ او خـبر داده شـده اسـت؛ آن ھـنگام کھ در آینده مـجبور خـواھـد شـد کھ او را نـزد 
پـادشـاه یاد کند، ھـمان طـور کھ می خـواسـت نـظر زنـدانی را بـھ وضعیتش جـلب کند 
و اینکھ او در آینده در پیشگاه پـادشـاه ھـنگامی کھ رؤیایی کھ سـبب و وسیلھ ای 

برای خارج شدن یوسف ع از زندان می شود، او را بھ یاد بیاورد. 
  



وھنا التفت یوسف ع إلى الأسباب، ومع أنھ لم یغفل عن مسبب 
الأسباب كما توھم بعضھم أنھ طلب معونة السجین والملك وغفل عن الله 

سبحانھ، ولكن مع ھذا فإن یوسف ع أشرك عندما جعل للأسباب قیمة 
ووزناً في میزانھ، وھو ع الذي لمس آیات الله ومعجزاتھ التي نجا بھا 
فیما مضى من حیاتھ، وھذا الشرك الخفي ذُكر في آخر سورة یوسف 

﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َِّ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ﴾(یوسف:١٠۶.). 
اینجا بـود کھ یوسـف ع بـھ اسـباب و عـلت ھـا مـتمایل شـد، بـا اینکھ از مُسـببِّ 
اسـباب غـافـل نشـده بـود؛ نـھ آن گـونـھ کھ بـرخی از آنـان مـتوھّـم شـدنـد کھ او از 
زنـدانی و پـادشـاه طـلب یاری نـمود و از خـداونـد سـبحان غـافـل شـد؛ ولی بـا این حـال، 
یوسـف ع آن ھـنگام کھ بـرای اسـباب و وسیلھ ھـا ارزش و مـقداری در میزانـش 
قـائـل شـد، شِـرک ورزید در حـالی کھ  او(ع) کسی بـود کھ نـشانـھ  ھـا و معجـزات 
خـداونـد را کھ در ادوار پیشین زنـدگی اش بـاعـث نـجاتـش شـده بـودنـد، لـمس کرده 
بـود. این ھـمان شـرک پـنھان اسـت کھ در انـتھای سـوره یوسـف ذکر شـده اسـت: 

«(و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرك)». 
  

عـن شـعیب الـعقرقـوفـي، عـن أبـي عـبد الله ع، قـال: (إن یـوسـف أتـاه 
جـبرائـیل فـقال لـھ: یـا یـوسـف إن رب الـعالـمین یـقرؤك السـلام ویـقول لـك مـن 
جـعلك فـي أحـسن خِـلقة ؟ قـال: فـصاح ووضـع خـده عـلى الأرض، ثـم قـال أنـت 
یـا رب، ثـم قـال لـھ: ویـقول لـك مـن حـببك إلـى أبـیك دون إخـوتـك ؟ قـال: فـصاح 
ووضـع خـده عـلى الأرض وقـال أنـت یـا رب، قـال ویـقول لـك: مـن أخـرجـك مـن 
الـجب بـعد أن طـرحـت فـیھا وأیـقنت بـالھـلكة ؟ قـال: فـصاح ووضـع خـده عـلى 
الأرض، ثـم قـال أنـت یـا رب، قـال: فـإن ربـك قـد جـعل لـك عـقوبـة فـي اسـتغاثـتك 
بـغیره فـلبثت فـي الـسجن بـضع سـنین، قـال: فـلما انـقضت الـمدة، وأذن الله لـھ 
فـي دعـاء الـفرج، فـوضـع خـده عـلى الأرض، ثـم قـال: (الـلھم إن كـانـت ذنـوبـي 
قـد أخـلقت وجھـي عـندك فـانـي أتـوجـھ إلـیك بـوجـھ آبـائـي الـصالـحین إبـراھـیم 

وإسماعیل وإسحق ویعقوب) ففرج الله عنھ. 
نزد  شعیب بـن عـقرقـوفی از امـام صـادق ع روایت می کند کھ فـرمـود: «جبرئیل 
سلام  تو  به  جهانیان  پروردگار  یوسف!  اي  کرد:  عرض  او  به  و  آمد  یوسف 
بیافرید؟  شکل  نیکوترین  در  را  تو  کسی  چه  می فرماید:  تو  به  و  می  رساند 



فـرمـود: صیحه  اي زد و گونه اش را روي زمین قرار داد و سپس عرض کرد: تو 
اي پروردگار! و به تو می فرماید: چه کسی تو را حبیب و دلبند پدرت نمود، و نه 
برادرانت را؟ فـرمـود: صیحه  اي زد و گونه اش را روي زمین قرار داد و سپس 
عرض کرد: تو اي پروردگار! و به تو می فرماید: چه کسی پس از افتادنت در 
فـرمـود:  آورد؟  بیرون  آن  از  را  تو  تو،  هلاکت  به  شدن  حاصل  یقین  و  چاه 
صیحه  اي زد و گونه اش را روي زمین قرار داد و سپس عرض کرد: تو اي 
خودش،  غیر  از  خواستن  کمک  جهت  به  پروردگارت  کرد:  عرض  پروردگار! 
عقوبتی برایت مقرر فرموده است. ایشان چند سال در زندان بماند. فـرمـود: 
زمانی که مدت به پایان رسید و خداوند به ایشان اجازه ي دعاي فَرج را داد، 
تو  پیشگاه  در  گناهانم  اگر  بارالها!  فرمود:  و  داد  قرار  زمین  بر  را  گونه اش 
اسماعیل،  ابراهیم،  صالحم،  پدران  صورت  با  است،  دربرگرفته  را  صورتم 

اسحاق و یعقوب روي به سوي تو می آورم؛ و خداوند او را رهایی داد». 
  

قـلت: جـعلت فـداك أنـدعـو نـحن بھـذا الـدعـاء ؟ فـقال ادع بـمثلھ: الـلھم إن 
كـانـت ذنـوبـي قـد أخـلقت وجھـي عـندك فـانـي أتـوجـھ إلـیك بـنبیك نـبي الـرحـمة 
محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وعـلي وفـاطـمة والـحسن والحسـین والأئـمة (علیھم 

السلام)) ((تفسیر القمي - علي بن إبراھیم القمي: ج١ ص٣۴۴.).).   
عــرض کردم: فــدایت گــردم، آیا مــا ھــم بــھ ھمین شکل، دعــا کنیم؟ فــرمــود بــھ 
ھـمانـند آن: «(بارالها! اگر گناهانم در پیشگاه تو صورتم را دربرگرفته است، با 
صورت پیامبرت، پیامبر رحمت، حضرت محمد (صلی االله علیه وآله وسلمّ) و علی و 

فاطمه و حسن و حسین و ائمه (علیهم السلام) روي به سوي تو می آورم)». 
  

كَ﴾، وسـبب الـتفات یـوسـف  قـال یـوسـف ع لـلسجین: ﴿اذْكُـرْنـِي عِـنْدَ رَبِّـ
ـیْطَانُ ذِكْـرَ رَبِّـھِ﴾ فـكانـت الـنتیجة: ﴿فَـلبَثَِ  لـلأسـباب ھـو الشـیطان ﴿فَـأنَْـسَاهُ الشَّ
جْنِ بـِضْعَ سِـنیِنَ﴾(یـوسـف:۴٢.)، وھـذا الشـیطان (أي الشـر) ھـو الـظلمة  فـِي الـسِّ
الـتي لا یخـلو مـنھا مخـلوق، فـالـنور الـذي لا ظـلمة فـیھ ھـو الله سـبحانـھ، ومـع 
ان ھــذه الــظلمة قــلیلة فــي كــیانــات الأنــبیاء الــنورانــیة الــمقدســة، ولــكنھا 
مـوجـودة ولـھا أثـر عـلى حـركـتھم (علیھم السـلام)، ولھـذا فـھم یـحتاجـون إلـى 
الـعصمة مـن الله ﴿إلاَِّ مَـنِ ارْتـَضَى مِـنْ رَسُـولٍ فـَإنَِّـھُ یسَْـلكُُ مِـنْ بـَیْنِ یـَدَیْـھِ وَمِـنْ 



ھِمْ وَأحََـاطَ بـِمَا لـَدَیْـھِمْ وَأحَْـصَى  خَـلْفھِِ رَصَـداً * لـِیعَْلمََ أنَْ قـَدْ أبَْـلغَُوا رِسَـالاتِ رَبِّـ
كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾(الجـن:٢٧ -٢٨.). 

کن)»  و عـامـل تـوجـھ  یاد  اربابت  نزد  یوسـف ع بـھ زنـدانی فـرمـود: «(مرا 
یوسـف بـھ اسـباب و وسـایل، شیطان بـود. «(و شیطان از خاطرش زدود که پیش 
اربابش از او یاد کند)»  نتیجھ این شـد کھ «(و چند سال در زندان بماند)». این 
شیطان (یا شـــرّ و بـــدی) ھـــمان ظلُمتی اســـت کھ ھیچ آفـــریده ای از آن خـــالی 
نمی  بـاشـد، و نـوری کھ ھیچ ظلمتی در آن راه نـدارد، فـقط خـداونـد سـبحان اسـت. بـا 
اینکھ این ظـلمت در سـرشـت پیامـبران نـورانیِ مـقدّس، انـدک اسـت، ولی وجـود 
دارد، و بــر حــرکت ایشان (علیھم الســلام) تــاثیرگــزار اســت، و از ھمین رو آنــھا بــھ 
او  از  که  فرستاده اي  آن  بر  عـصمت از سـوی خـدانـد نیازمـند می بـاشـند. «(مگر 
خوشنود باشد که براي نگهبانی از او پیش روي و از پشت سرش نگهبانی 
می گمارد * تا بداند که آنها پیام هاي پروردگارشان را رسانیده اند و خدا به 

آنچه نزد آنها است احاطه دارد و همه چیز را به عدد، شماره کرده است)». 
  

فـلولا ھـذه الـظلمة لـما احـتاجـوا إلـى الـعصمة، ومـن یـعتقد غـیر ھـذا فـھو 
یـنـزلـھم مـنـزلـھ الله سـبحانـھ عـما یشـركـون، وھـذه الـمغالاة فـي الـتنـزیـھ لـھم 
(علیھم السـلام) حـتى یـوصـلھم بـعض مـن یجھـل الـحقیقة إلـى مـرتـبة نـور لا ظـلمة 

فـیھ، ھـي شـرك یخـطأ مـن یـعتقده، كـما ان مـن یسـتخف بـعصمتھم وبـحقھم 
ومـرتـبتھم یـكفر بـحقھم ویخـطأ، وقـد بـیَّن سـبحانـھ فـي الـقرآن أثـر ھـذه الـظلمة 
فـي مسـیرة الأنـبیاء فـي مـواضـع كـثیرة، قـال تـعالـى: ﴿قـَالَ أرََأیَْـتَ إذِْ أوََیْـناَ إلِـَى 
ـیْطَانُ أنَْ أذَْكُـرَهُ وَاتَّخَـذَ  ي نسَِـیتُ الْـحُوتَ وَمَـا أنَْـسَانـِیھُ إلاَِّ الشَّ خْـرَةِ فـَإنِِّـ الصَّ
سَـبیِلھَُ فـِي الْبحَْـرِ عَـجَباً﴾(الـكھف:۶٣.)، والـذي نسـى وأنـساه الشـیطان ھـو فـتى 
مـوسـى ع وھـو یـوشـع بـن نـون نـبي مـن أنـبیاء بـني إسـرائـیل ووصـي مـوسـى 
ع الـذي فـتح الأرض الـمقدسـة، ومـع ھـذا فـلا بـد مـن مـلاحـظة ان الله سـبحانـھ 
وتـعالـى جـعل الأنـبیاء محـط نـظره، فـحتى مـا یـحصل بسـبب ھـذه الـظلمة یـكون 
فـي الـنتیجة سـبباً یـوصـلھم ﴿وَاتَّخَـذَ سَـبیِلھَُ فـِي الْبحَْـرِ عَـجَباً﴾ فـأصـبح نسـیان 
ا عَـلىَ آثـَارِھِـمَا  الـحوت سـبباً دلـھم عـلى الـعالـِم ع ﴿قـَالَ ذَلـِكَ مَـا كُـنَّا نـَبْغِ فـَارْتـَدَّ
قـَصَصاً﴾(الـكھف:۶۴.)، أو یـزیـد عـلمھم ﴿قـَالَ لـَقدَْ ظَـلمََكَ بـِسُؤَالِ نـَعْجَتكَِ إلِـَى 
ذِیـنَ آمَـنوُا  نـِعَاجِـھِ وَإنَِّ كَـثیِراً مِـنَ الْخُـلطََاءِ لـَیبَْغِي بـَعْضُھُمْ عَـلىَ بـَعْضٍ إلاَِّ الَّـ



ھُ وَخَـرَّ  مَا فـَتنََّاهُ فـَاسْـتغَْفرََ رَبَّـ الـِحَاتِ وَقـَلیِلٌ مَـا ھُـمْ وَظَـنَّ دَاوُدُ أنََّـ وَعَـمِلوُا الـصَّ
رَاكِـعاً وَأنَـَابَ﴾(صّ:٢۴.)، فـبعد أن تـعلم داود ع منـ ھذـه الحـادثةـ أن لا یتـكلم إلا 
ا جَـعَلْناَكَ خَـلیِفةًَ فـِي  بـعد أن یـسمع الـخصمین، خـاطـبھ تـعالـى: ﴿یـَا دَاوُدُ إنَِّـ
الأْرَْضِ فـَاحْـكُمْ بـَیْنَ الـنَّاسِ بـِالْـحَقِّ وَلا تـَتَّبعِِ الْـھَوَى فـَیضُِلَّكَ عَـنْ سَـبیِلِ اللهَِّ إنَِّ 
ذِیـنَ یـَضِلُّونَ عَـنْ سَـبیِلِ اللهَِّ لـَھُمْ عَـذَابٌ شَـدِیـدٌ بـِمَا نـَسُوا یـَوْمَ الْـحِسَابِ﴾ الَّـ

(صّ:٢۶.). 
اگــر این ظــلمت نــبود، بــھ عــصمت نیازی نــداشــتند و اگــر کسی غیر از این، 
اعـتقادی داشـتھ بـاشـد، آنـان را در جـایگاه خـداونـد قـرار داده اسـت؛ خـداونـد از 
شِـرکی کھ بـھ او روا می دارنـد، مـنزّه اسـت. این اغـراق در مُـنزّه دانسـتن ایشان 
(علیھم السـلام) بـھ حـدی رسیده اسـت کھ بـرخی افـرادی کھ نـادان بـھ حقیقت ھسـتند، 
آنـان را بـھ مـرتـبھ ی نـور بـدون ظـلمت رسـانیده انـد؛ این شـرکی اسـت کھ مـعتقد بـھ 
آن، بـھ خـطا رفـتھ اسـت؛ ھـمان طـور کھ کسی کھ عـصمت آنـان و حـق و مـرتـبھ ی 
آنـان را کوچک شـمارد، در حـق آنـان کفر ورزیده و بـھ خـطا رفـتھ اسـت. خـداونـد 
سـبحان در قـرآن، تـأثیر این ظـلمت را در مـوارد مـتعددی در مسیر پیامـبران آورده 
اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(گفت: آیا به یاد داري آن گاه را که در کنار آن 
صخره مکان گرفته بودیم؟ من ماهی را فراموش کرده ام و این شیطان بود که 
سبب شد فراموشش کنم و ماهی به شیوه اي شگفت انگیز به دریا رفت)». 
کسی کھ فـرامـوش کرد و شیطان او را بـھ فـرامـوشی انـداخـت، جـوان مـرد مـوسی ع 
بــود؛ یوشــع بــن نــون، پیامــبری از پیامــبران بنی اســرائیل و وصی مــوسی ع کھ 
ســرزمین مــقدس را فــتح کرد. بــا این حــال بــاید دقــت کنیم کھ خــداونــد ســبحان و 
مـتعال، پیامـبرانـش را مـنزلـگاه نـظر و نـگاھـش قـرار داده اسـت؛ تـا آنـجا کھ حتی 
آنـچھ بـر اثـر این ظـلمت بـھ دسـت می آید، سـبب و وسیلھ ای بـرای رسـانیدنـشان 
می شـود: «(و ماهی به شیوه اي شگفت انگیز به دریا رفت)» ؛ فـرامـوش کردن 
مـاھی، عـاملی شـد کھ آنـھا را بـھ عـالـِم ع راھـنمایی کند: «(گفت: آنجا همان جایی 
جست و جو کنان  خود  قدم هاي  نشان  به  و  بوده  ایم؛  طلبش  در  که  است 
بازگشتند)» ، یا عـلم آنـان را زیاد کند: «(داوود گفت: او که میش تو را از تو 
و  است  داشته  روا  ستم  تو  بر  بیفزاید،  خویش  میش هاي  به  تا  می خواهد 
بسیاري از شریکان بر یکدیگر ستم می کنند؛ مگر کسانی که ایمان آورده اند و 
را  او  که  فهمید  داوود  هستند.  اندك  نیز  اینان  و  کرده اند  شایسته  کارهاي 
توبه  و  درافتاد  رکوع  به  و  خواست  آمرزش  پروردگارش  از  پس،  آزموده ایم؛ 
کرد)». پـــس از اینکھ داوود ع از این رویداد فھمید کھ ھیچ حکمی صـــادر نکند 
مـگر پـس از شنیدن از دو طـرف دعـوا، خـداونـد مـتعال او را خـطاب قـرار می دھـد: 



«(اي داوود، ما تو را خلیفه اي روي زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق 
داوري کن و از پِی هواي نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. آنان که 
از راه خدا منحرف شوند، به آن سبب که روز حساب را از یاد برده اند، به 

عذابی شدید گرفتار می شوند)». 
  

ثم استفاد یوسف ع من ھذه الحادثة قبل وبعد خروجھ من السجن وھو 
داً  وا لھَُ سُجَّ في مسیرتھ التكاملیة إلى الله ﴿وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیايَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَعَلھََا رَبِّي حَقاًّ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ 
یْطَانُ بیَْنيِ  جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ
وَبیَْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لطَِیفٌ لمَِا یشََاءُ إنَِّھُ ھُوَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾(یوسف:١٠٠.). 

یوسـف ع در حـالی کھ در مسیر تکاملی بـھ سـوی خـداونـد بـود، از این حـادثـھ، 
پیش و پـس از بیرون آمـدن از زنـدان اسـتفاده می کند: «(و پدر و مادر را بر تخت 
فرا برد و همه در برابر او به سجده درآمدند. گفت: اي پدر، این است تعبیر آن 
خواب پیشینِ من، که اینک پروردگارم آن را تحقق بخشیده است و چقدر به 
من نیکی کرده است آنگاه که مرا از زندان برهانید و پس از آنکه شیطان میان 
من و برادرانم فساد کرده بود، شما را از بادیه به اینجا آورد. پروردگار من به 

هر چه اراده کند دقیق است، که او دانا و حکیم است)». 
  

إذن، یوسف ع یقول: ﴿یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیايَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَعَلھََا رَبِّي 
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ﴾، فالذي  حَقاًّ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

أخرجھ من السجن الله فقط لا غیر، والذي جاء بأھلھ إلى مصر الله فقط لا 
غیر، عمي یوسف عن الأسباب ولم یعد یرى إلا مسبب الأسباب، فمن 

﴿اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ إلى أن الله فقط ھو الذي (أحَْسَنَ بيِ، أخَْرَجَنيِ، 
وَجَاءَ بكُِمْ)،لم یعد یوسف یرى إلا الله، أما الملك الذي كان سبباً في 

خروجھ من السجن، فلم یكن یوسف لیراه الآن، وھو الذي جاء بأھلھ من 
البدو ومع ذلك لا یرى نفسھ، لقد انتقل یوسف ع إلى مرتبة أعلى وارتقى 

في ملكوت السماوات، لقد أصبح یوسف ع یرى بوضوح كامل انھ لم 
یصب خیراً قط إلا من الله، ولم یصرف عنھ سوءاً قط أحد سوى الله. 



که  من،  پیشینِ  خواب  آن  تعبیر  است  این  پدر،  یوسـف ع می گـوید: «(اي 
اینک پروردگارم آن را تحقق بخشیده است و چقدر به من نیکی کرده است 
آنگاه که مرا از زندان برهانید و شما را از بادیه به اینجا آورد)» ؛ بـنابـراین کسی 
کھ او را از زنـدان رھـانید، خـداونـد بـود و نـھ کس دیگر، کسی کھ خـانـواده اش را 
بـھ مـصر آورد، فـقط خـداونـد بـود و نـھ کس دیگر. چـشم یوسـف بـھ روی اسـباب و 
عـلت ھـا بسـتھ شـد و دیگر چیزی جـز مسـببِ اسـباب را نـدید. از «(مرا نزد اربابت 
یاد کن)»  تـا فـقط خـداونـد ھـمان کسی اسـت کھ «(به من نیکی کرد، مرا رهانید، و 
آورد)» ؛ یوسـف دیگر چیزی نمی دھـد جـز خـداونـد را. آن پـادشـاھی کھ  را  شما 
ســبب و وسیلھ ای در خــارج شــدنــش از زنــدان بــود، اکنون دیگر یوســف او را 
نمی دید. او ھــمان کسی بــود کھ خــانــواده اش را از بیابــان آورد و بــا این وجــود، 
خـودش را نمی دید. یوسـف ع بـھ مـرتـبھ ای بـالاتـر مـنتقل شـد و در ملکوت آسـمان ھـا 
ارتــقا یافــت. یوســف ع بــھ گــونــھ ای شــد کھ بــھ روشنیِ کامــل می دید کھ بــھ ھیچ 
خیری نمی رسـد، مـگر از سـوی خـداونـد، و ھیچ کسی، شـرّ و بـدی را از او دفـع 

نمی کند، مگر خداوند. 
  

إذن یوسف عرف الحقیقة الآن، والذي یعرف الحقیقة یكون كحمامة 
الزاجل ھمھا الرجوع إلى البیت الذي أطُلقِت منھ، وھكذا لم یكن دعاء 
یوسف ع في النھایة بعد أن أتاه الله الملك والعلم  إلا ..... توََفَّنيِ ..... 

مَاوَاتِ  ﴿رَبِّ قدَْ آتیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّ
الحِِینَ﴾ نْیاَ وَالآْخِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ وَالأْرَْضِ أنَْتَ وَلیِِّي فيِ الدُّ

(یوسف:١٠١.)، فلأن یوسف عرف الحقیقة یرید أن یعود إلى الحقیقة التي 

عرفھا والتي خرج منھا، وھكذا یدعو الحسین ع في یوم عرفة (یوم 
معرفة الله): (إلھي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إلیك بكسوة 

الأنوار وھدایة الاستبصار، حتى ارجع إلیك منھا كما دخلت إلیھا منك، 
مصون السر عن النظر إلیھا، ومرفوع الھمة عن الاعتماد علیھا إنك على 

كل شيء قدیر) (بحار الأنوار: ج٩۵ ص٢٢۶.). 
بـنابـراین اکنون یوسـف حقیقت را شـناخـتھ اسـت و کسی کھ حقیقت را بـشناسـد، 
مـانـند کبوتـر نـامـھ بـری اسـت کھ تـمام سعی و تـلاشـش در جھـت بـازگشـت بـھ خـانـھ ای 
کھ از آن آزاد شـده اسـت، می بـاشـد. بـھ این تـرتیب در نـھایت، دعـای یوسـف ع  پـس 
از اینکھ خـداونـد بـھ او فـرمـان روایی و عـلم عـطا فـرمـود، جـز این نـبود کھ  (....مرا 



بمیران....): «(اي پروردگار من، مرا فرمان روایی دادي و مرا علم تعبیر خواب 
آموختی. اي آفریننده ي آسمان ها و زمین، تو در دنیا و آخرت ولیّ من هستی. 
فرما!)». از آنـجا کھ کھ یوسـف  ملحق  شایستگان  به  و  بمیران  مسلمان  مرا 
حقیقت را شـناخـتھ اسـت، می خـواھـد بـھ حقیقتی کھ آن را شـناخـتھ و از آن خـارج 
شـده اسـت، بـازگـردد. امـام حسین ع نیز در روز عـرفـھ (روز شـناخـت خـداونـد) 
اینچنین دعـا می فـرمـاید: «(خدایا! مرا به رجوع به آثار فرمان دادى، پس مرا به 
به  آنها  از  تا  بازگردان،  خود  سوى  به  بصیرتجو  هدایتى  و  انوار  از  پوششى 
بازداشتنِ  با  یافتم،  راه  بارگاهت  به  آنها  از  که  طور  همان  بازگردم،  سویت 
نهادم از نگاه کردن به آنها و برگرفتن همتّم از اعتماد بر آنها، همانا تو بر هر 

چیز توانایى)». 
  

وا إلِىَ اللهَِّ إنِِّي لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴾(الذاریات:۵٠.).  ﴿ففَرُِّ
«(پس به سوي خداوند بگریزید که من شما را از جانب او بیم  دهنده  اي 

آشکارم)». 
  

  
  


